
سید محمدسالم
کاریکاتوریست

می سراید به 
لهجه تیک تاک

استراحت نمی کند ساعت 
خواب راحت نمی کند ساعت

چون زمان را نمی دهد از دست
با کسی چت نمی کند ساعت
نیش عقرب ندارد عقربه اش
ترک عادت نمی کند ساعت
تکیه داده همیشه بر میز و 

حس قدرت نمی کند ساعت
ساز او اهل سازش اصلا نیست 

نه خیانت نمی کند ساعت
از بت تنبلی و بیماری

چون اطاعت نمی کند ساعت
با کسی که همیشه می خوابد

پس رفاقت نمی کند ساعت
گرچه چرخیده بین بی نظمان 

حس غربت نمی کند ساعت
ساعتی از زمانه غافل نیست 

چون که فرصت نمی کند ساعت
گرچه دارد زبان گویایی

باز، غیبت نمی کند ساعت
تو چه فهمیده ای ز تیک تاکش؟

ساده صحبت نمی کند ساعت

صامره حبیبی 
شاعر

با  لاف
ول معطل  

سیل فروردین ۹۸ لرســتان، یکی از نمایندگان مجلس بروزی در 
بین مردم نداشت. بعد از چند روز فشار افکار عمومی در بین مردم 
حاضر شــد و ســیل زدگان با عصبانیت از او انتقاد کردنــد که چرا 
نیستی و کمکی نمی کنی؟ نماینده در مخمصه بی خاصیت بودنش 
گیرکرده بود که کامیونی از اقلام کمک های مردمی از راه رســید و 

نماینده نگاهی کرد و گفت این هم از کمک های بنده!

چه کشکی؟!  
با نیسان آبی، سمت یکی از روستاهای شهرستان سلسله می رفتم. 
به راننده گفتم: گویا قرار اســت آســفالت این جاده تان را روکش 
دوباره بزنند! راننده گفت: اگر نماینده مجلس گفته، دروغ است! 

گفتم نه اداره راه پیگیر است.

داماد همه چی تمام  
پدر یکی از آشنایان در شب خواستگاری پسرش به خانواده عروس 
گفت: ببینید این پســر من اهل دود و دم نیســت. کار می کند و 
روی پــای خودش ایســتاده اســت. اهــل خلاف نیســت و هیچ 
مشکلی ندارد؛ فقط حرف راســت از او نمی شنوید. همه وجودش 

چاخان است.

مهدی سلیمان نژاد
طنزپرداز

فضانوردان  
خیلی مهربان و پر نشاط شــده بودند. سرشان گرم کشیدن شیره 
شــده بود و فکشــان هم گرم صحبت. بذل و بخشش می کردند. 
اوضاع داخــل و بین الملــل را تحلیــل می کردند. نادانــی دیگران 
را ســرزنش می کردنــد. تصمیــم انجــام دادن کارهای ســخت را 
می گرفتند. گفتند فردا پیگیر ســاخت خانه شویم. پدرشان گفت 

یکی هم برای من بسازید.

مسئولین پدرسوخته  
یک ســاعت آب روستا قطع شد و شــروع کرد به دشنام دادن که 
چه وضع حکومت داری است. مسئولین فقط برای دزدی خوب اند. 
اگر زمان شاه بود این طور نمی شد. مسئولین و مردم از یک مامور 
می ترســیدند و الان این طور نیســت. گفتم این مناطق آن موقع 
لوله کشــی آب داشــت؟ تِتِه پِتِه کرد و گلویش را صــاف کرد و با 
چه صلابتی گفــت: نه نبود! بهتریــن آب را داشــتیم. می رفتیم از 
چشــمه آب می آوردیم. زمســتان ها یخ جوب را می شکســتیم و 
آب می آوردیــم. الان بدن ها همه ضعیف شــده اســت. آن زمان 
تابستان، زالو و حشرات روی آب »گُلِم« چاله جوب را کنار می زدیم 
و می خوردیم. اصلًا هم مریض نمی شــدیم. اما الان همه بدن ها 

ضعیف شده است. همه سنگ کلیه دارند.
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